
فارسی نهم

زندگانیآداب :درس ششم





(:48ص )نخست  بند 
بیابان نوعی درختچۀ خاردار که در: مغیلان/ همیشه: مادام/ بی فضیلت: بی هنر/ انسان: مردم: زبانیقلمرو 
/ بنژاد و نس: گوهر اصل/ اصیل، دارای نژاد پاک: گوهری/ با اصل و نسب، نژاده: اصیل/ تلاش: جهد/ می روید
وجودنسب نیکو و قابلیت : دو گوهر/ هم نشینی: صحبت

دادن و توجه و اهمیت: چنگ در وی زن)کنایه (/ انسان بی هنر به مغیلان، گوهر هنر)تشبیه : قلمرو ادبی
(رها نکن: از دست مگذار/ متوسل شدن به کسی

ۀ او نه برای خودش فایده ای دارد و نه دیگران از سای: نه خود را سود کند و نه غیر خود را: قلمرو فکری
خرد و بزرگی/ توانایی داشتن از نژاد و نسب ارزشمندتر است: گوهر تن از گوهر اصل بهتر بوَد/ بهره مندند

به درد : ایدصحبت هیچ کس را به کار نی/ بزرگی انسان به خرد و دانش اوست نه به اصل و نسبش: دانش راست
و به ا: وی همه را به کار آید/ رها نکن، از دست مده: از دست مگذار/ دوستی و هم نشینی با هیچ کس نمی خورد

.درد همه می خورد



(:48ص )دوم بند 
* * *

ادن به نسبت بد د: تهمت/ به ویژه: خاصّه/ سخن بیهوده: گفتار خیره: قلمرو زبانی
/ جویا، خواهان: طالب/ خرسند: قانع/ عدل و انصاف: داد/ دشمن: بداندیش/ کسی

آینده نگر: دوراندیش/ شکیبا، صبور: بردبار/ خداترس: پرهیزگار
هیز از جای تهمت زده پر)تلمیح ( دچار مشکل می شود: اوفتد)کنایه : قلمرو ادبی

( اجِتَنِبوا منِ مَواضِعِ التُّهَم: کن
(داد)تکرار (شادی-غم )تضاد 

:  د اوفتداو خو/ هنگامی که دربارۀ چیزی از تو بپرسند:چون بازپرسند: قلمرو فکری
ا تو با انصاف و عدالت با مردم رفتار کن تا ب: داد ده تا داد یابی/ گرفتار می شود

. عادلانه رفتار کنند





(:49ص )نخست بند 
* * *

/  به صورتی که: بر وجهی که/ پیشی گرفتن: سبقت/ گروه: جماعت: قلمرو زبانی
ج محاوره، : محاورات/ سرزنش، عیب جویی: طعن/ پیشین، دارای تقدم: متقدّم

دزیده گوش : استراق سمع/ به عمق و ژرفای چیزی اندیشیدن: خوض/ گفت وگوها
شریک کردن : مشارکت/ کردن

(جواب-سؤال )تضاد : قلمرو ادبی
بلی به طوری که به پاسخ دهندۀ ق: وجهی که در متقدم طعن نکندبر : قلمرو فکری

کندکنجکاوی و دقت بیش از اندازه ن: خوض ننماید/ طعنه نزند و او را سرزنش نکند



:دانش زبانی
* * *

(مضارع)فعلی؛ زمان حال گروه 
شناسه+ بن مضارع + می: اخباریمضارع ( 1

می روم، می روی، می رود، می رویم، می روید، می روند
شناسه+ بن مضارع + بـ: التزامیمضارع ( 2

بروم، بروی، برود، برویم، بروید، بروند 
اخباریمضارع + شناسه+ دار: مستمرمضارع ( 3

دارند می روند، دارید می روید، داریم می رویم، دارد می رود، داری می رویمی روم، دارم 
دارم به خانه می روم: گاهی میان دو بخش مضارع مستمر فاصله می افتد*



کایت ح
 :
شو »

خطر 
« کن





(: 53ص )نخست و دوم بند 
:زبانیقلمرو 

می خواندم : همی خواندم/ کتاب شعر: دیوان/ چگونه: چون
***

:ادبیقلمرو 
(بی چیز-فقیر )تناسب 

* * *
:فکریقلمرو 

/ از امیر خراسان پرسیدند: خراسان را پرسیدندامیر 
چگونه به امیری رسیدی؟: امیری چون افتادیبه 



ویخطر کن ز کام شیر بجشـو گر به کام شیر در است        مهتری :بیت
رویـاروییا چو مـردانت، مرگ بزرگی و عـزّ و نعمت و جاه         یا 

* * *
زرگی، ب: عز/ برو: شو/ در دهان شیر: به کام شیر در/ بزرگی و سروری: مهتری:قلمرو زبانی

مقام : جاه/ ارجمندی
(کام شیر)تکرار :قلمرو ادبی

اگر سروری در دهان شیر باشد، برو خودت را به خطر بینداز و آن را از:قلمرو فکری
و هم به بزرگی و عزت و نعمت و مقام می رسی و یا مانند مردان برای تیا دهان شیر بجوی 

.مرگ رویاروی نصیبت می شود



(: 53ص )بند سوم 
* * *

/  کومتح: دولت/ کوچ کردم، رفتم: رحلت کردم/ درون: باطن/  انگیزه: داعیه:قلمرو زبانی
لیلد: اصل و سبب/ همۀ خراسان: جملۀ خراسان/ پیشرفت: ترقی/ شکوه و عظمت: شوکت

رقی و ت: کار من بالا گرفت)کنایه (/ لشکر-شوکت -شکوه : ش)واج آرایی : قلمرو ادبی
(مسلط شدم و مطیع خود کردم: به فرمان درآوردم/ پیشرفت کردم
در در آن حالت ان/ انگیزه ای در وجودم پیدا شد: داعیه ای در من پدید آمد: قلمرو فکری

ر روز ه: بر شکوه و شوکت و لشکر من افزوده می گشت/ وضعیتی که داشتم: که بودم
.پیشرفت می کردم و به شکوه و مقام و قدرت من افزوده می شد



:تاریخ ادبیات
اهمیت/ ویژگیآثار/ اثرسال/ قرننویسنده/ شاعرردیف

عنصرالمعالی 1
رکیکاووس بن اسکند

قرن پنجم 
هجری

اخلاقی و تربیتی : کتابموضوع قابوس نامه
.ه استباب برای تربیت فرزندش، گیلان شاه نوشت44در 

سخنان افلاطون و ارسطو را در حکمت عملی بررسی اخلاق ناصریقرن هفتمی خواجه نصیرالدین توس2
کرده

نظامی عروضی 3
سمرقندی

قرن ششم 
هجری

مجمع النوادر 
(چهار مقاله)

نویسنده و شاعر 
.کتاب دربارۀ دبیری، شاعری، نجوم و طبابت است

پس از اسلام پارسی گوی از قدیمی ترین شاعران دیوان اشعارهـجری220حنظلۀ بادغیسی4
معاصر سلسلۀ طاهریان


